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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

در آيه شريفه «يا ايها النَّبِ قُل زْواجِكَ وبنَاتكَ ونساء الْمومنين يدْنين علَيهِن من جَبِيبِهِن» در جلسات قبل راجع به كلمه
«يدْنين» نات را عرض كرديم.

بحث عمده در اين آيه شریفه راجع به كلمه «جَبِيب» است كه جلابيب جمع براى جلباب است، مراد اين است كه زنها جلباب
را آويزان كنند و يا بپوشانند. کلمه «يدنين» بمعناى يرخين يا يتسترن يا يغطين شد، حالا مراد از جلابيب كه جمع جلباب است

چيست؟

مراحل بحث پیرامون کلمه «جلباب»

با يد دقت كنيم و ببينيم كه در كتب لغت «جلباب» را چونه معن كرد ه اند! و بعد از اينه بررس لغوى ، ببينيم جلباب را
مفسرين چطور معن كرد ه اند و در نهایت ببينيم آيا يك معناى روشن را متوانيم براى «جلباب» ذكر كنيم يا خير! و اگر
احياناً نتوانستيم يك معناى روشن را براى جلباب بيان كنيم در این صورت چار باید کرد، آیا بايد بوييم آيه شريفه اجمال
وييم كه: «جلباب كل امرأة بحسبها فتوانيم ملتزم بشويم و به آيا ما مر اینته ديرى وجود دارد! و نه راه ديدارد! يا اين
زمانها» جلباب در دوره صدر اسلام يك نوع بوده اما جلباب در زمان ما يك نوع ديرى است؛ و اساساً آيا ما متوانيم اين را
بوييم! حالا روشن مكنيم هم از کتب لغت و هم از كتب مفسرين و از فرهنهاى كه براى لغات قرآن ذكر شده است و هم
فرهنهاى لغت كه بصورت كل هست که اصلا استفاده مشود جلباب همان چادر است؛ و اينه گفته مشود اسم از چادر
در ادله وجود ندارد، اين حرف درست نيست. ما ان شاء اله به اين نتيجه مرسيم كه جلباب مراد چادر است، همين چادرى كه
زنهاى مؤمن از آن استفاده مكنند. اما حالا اگر قائل بويد جلباب در آن زمان چادر بوده اما جلباب در زمان ما مثلا همين
مانتوهاى است كه اين زنها استفاده مكنند اساساً اين حرف درست است يانه؟ ما قبل از اينه وارد بحث لغوى بشويم نته ی
را من يك مقدارى روشن كنم و آن نته اين است كه ما در ساير موارد مگوييم كه قرآن يك عنوان كل را فرموده است ممن
است مصاديقش در زمانهاى مختلف فرق کند ، مثلا قرآن فرموده: «احل اله البيع» اين بيع در زمان صدر اسلام بین اعراب به
صيغه عرب بوده اما جاهاى دير به صيغه غير عرب، جاهاى دير بدون لفظ بود، الان در زمان ما بيع به كتابت از همه
مرسومتر است اين «احل اله البيع» عموم و اطلاقش همه انواع بیع را شامل مشود اما بر همه اينها بیع صدق مكند. حالا اگر
يك كس بويد در صدر اسلام جلباب بمعناى چادر بوده اما چادر مصداق او بوده يعن بوييم جلباب يعن پوشش، پوشش در
آن زمان بنحو چادر بوده اما در زمان ما به يك نحو ديرى است، آيا متوانيم اين مطلب را متلزم بشويم، متوانيم بوييم اين
حرف صحيح است! روشن است كه اين حرف حرف باطل است! ما وقت كه در مورد بيع مگوييم بيع يك مفهوم كل است
و يك مفهوم است كه عند العقلا هم مفهوماً روشن است اما مصداقش ممن است مصاديق مختلف باشد اگر ما راجع به
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جلباب گفتيم مفهوم و مصداقش تماماً در زمان نزول آيه شريفه اين بوده دير نمتوانيم اين را تطبيق كنيم بر مورد دير؛ كما
اينه فرض كنيد در باب «اقيموا الصلاة » نمتوانيم بوييم حالا نماز در صدر اسلام به يك نحوى است، بعد ممن است انسان
به يك نحو ديرى خدا را عبادت كند،پس صلاة شاملش مشود. اين جلباب يك مفهوم معين و مصداق معين خاص داشته، در
صدر اسلام اين آيه كه نازل شده است جلباب يك مفهوم كل قابل انطباق بر مصاديق نبوده، در همان صدر اسلام وقت «احل
اله البيع» نازل شد بيع يك مفهوم كل است اما مفهوم كل كه مصداق معين نداشته، شايد در همان زمان در ميان اعراب
جاهليت هم مصاديق متعددى براى بيع بوده است، همين كه در ماسب ملاحظه فرموديد، بيع ملامسه ،بيع منابذة شارع آمد اينها
را استثناء كرد. اما جلباب در زمان نزول آيه شريفه هم مفهوماً و هم مصداقاً معين بوده ، منتها ما بايد ببينيم كه در آن زمان

مصداق جلباب چه بوده .

پوشش، پوشش در هر زمان در ذهنش بيايد جلباب يعن دارد حالا اگر كس شود گفت كه جلباب يك مفهوم كلبنابر اين، نم
بحسب خودش، نه جلباب پوشش خاص بوده، نه مطلق پوشش، يك مفهوم كل را شارع نفه و بويد حالا مصاديقش به اختيار
خودتان، در «احل اله البيع» يك مفهوم كل آمده و مصاديقش را در اختيار عقلا و مردم قرار داده است، بعض از مصاديقش
را بعداً آمده استثناء كرده است اما در جلباب از اول مفهوماً و مصداقاً در زمان نزول آيه شريفه معين بوده است. منتها ما بايد
دنبال كنيم حالا كه جلباب معين بوده چه بوده! پس اين نته نته مهم است؛ ممن است در كلمات بعض از افرادى كه اهل
دقت نيستند آمده باشد كه جلباب را مگويند در آن زمان ممن است چادر بوده در اين زمان معنا كنيم به مانتو؛ متأسفانه
قلمشان به همين هم رسيده است يك مطلب است كه غير محققانه است و پايه علم ندارد و خيل مطلب روشن هم هست ،
حالا ترتيب بحث را خوب دقت كنيد ما چونه وارد مشويم. در تفاسيرى كه الان هم موجود است بعضها اين دقتها را
كردهاند، آمدهاند احتمالات را كه در لغت هست مطرح كردهاند، اما برخ نه، در تفاسير اهل سنت اصلا همينطور خيل واضح
گرفتهاند و رد شدهاند، شما تفسیر ف ظلال القرآن را ببينيد! هيچدام ي از اين نات را كه الان ما مخواهيم بيان كنيم در آن
مطرح نشده است ما اول بايد از نظر لغوى مراجعه كنيم به لغت ببينيم از لغت چه بدست مآيد، از لغت يك معنا براى جلباب
بدست مآيد يا اینه جلباب مشترك لفظ است بين معان متعدد؛ يا مشترك معنوى است و مصاديق متعدد دارد كدام ي از
اينها از كتاب لغت استفاده مشود! ببينيد! وقت كه در يك كلمهاى معان مختلف باشد، اول چيزى كه براى مفسر لازم است اين
که اگر از ميان اين معان هيچدام رجحان ابتداي نداشت، ببيند آيا يك روايت معتبرى در مورد آن آيه نازل شده است يانه؟ از

قرائن داخليه آيه يا روايت كه در ذيل آ يه آمده است بخواهد پ ببرد به اينه اين معنا چيست

 بحث لغوی

1 ـ مقاييس ف اللغة در كتاب معجم مقاييس ف اللغة نوشته: «جلَب (ج ـ ل ـ ب) اصلان – يعن دو معنا دارد ـ احدهما الاتيان
بالشء من موضع ال موضع ـ يك چيزى را از يك محل به محل دير آوردن است، همين كه الان در اصطلاح هم معروف است
مگويند فلان را جلب كردند، يعن از يك جاى به يك جاى ديرى او را آوردهاند ـ و الاخر‐ معناى دوم‐ شء يغش شيئاً ـ
جلَب به اين معنا مآيد كه يك چيزى چيز ديرى را بپوشاند ـ و من هذا اشتقاق الجلباب» جلباب هم از اين معناى دوم اشتقاق

پيدا كرده است.

2 ـ صحاح اللغة

 وقت به كتاب صحاح اللغة ى جوهرى مراجعه مكنيم در جلد اول در صفحه 101 مگويد : «الجلباب الملحفة» در معجم
مقاييس ف اللغة يك معناى كل گفت.

(اينها را خوب دقت كنيد چون بعداً با اينها كار داريم) «جلباب شء يغشء شيئاً » اين يك معناى كل است، هر چيزى كه



بمعناى پوشش بيايد، روسرى پوشش است، مقنعه پوشش است، پيراهن پوشش است( طبق آن معناى كه در معجم المقاييس
آمده )پيراهن كه انسان مپوشد شء يغش شيئاً اين هم مشود پوشش، اما در كتاب الصحاح آورده روى پوشش خاص،
ملحفة ـ و المصدر الجلبب، جلبب يجلبب جلباباً ـ آن وقت ملحفه چيست؟ ملحفه از همان لحاف است، همان گويد جلبابيعنم
را كه عرفا مگوييم لحاف، صحيح لغوى اش لحاف است، لحاف اسمف يلتحف به و كل شء تغطيت به، فقد التحفت به ـ هر
چيزى را كه تو خودت را با او بپوشان اين را مگويند لحاف، ملحفه چيزى است كه انسان خودش را با او مپوشاند، منتها باز
دراينجا هم دارد التحفت بالثوب اى تغطيت به با ثوب خودم راپوشاندم، در اين كتاب صحاح جلباب را مآورد روى ملحفة و

لحاف و پوشش، حالا باز يا بوييم با ثوب يا يك پوشش كه يك مقدار وسيعتر از ثوب باشد.

3- لسان العرب

 در كتاب لسان العرب احتمالات زيادى در معناى لغوى جلباب است ذكر كردهاند، اولين احتمال: جلباب يعن قميص همان
پيراهن، بعد فرموده : «و الجلباب ثوب اوسع من الخمار و دون الرداء»

جلباب يك ثوب است كه بزرگتر از خمار است، خمار به همان معناى مقنعه است، اما كمتر است از رداء، يعن يك لباس است
كه مثلا تازانوها را بيرد به اين مگويند جلباب، رداء همان كه در ثوب للاحرام مگويند رداء همه بدن را مگيرد از رداء يك
مقدار كوتاهتر است آن وقت مگويد: «و الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تغط به المرأة رأسها و صدرها » زن با او
رأس و صدرش را بپوشاند، تا همين اندازه يعن مثل آن مقنعه يك مقدار از مقنعه بزرگتر، مقنعه فقط سر را مپوشاند بوييم

جلباب علاوه بر اينه سر را مپوشاند سينه را هم بپوشاند.

احتمال دوم: «قيل هو الثوب الواسع دون الملحفة ـ بعضها هم گفتهاند يك لباس است كه وسيعتر از خمار است اما كمتر از
لحاف است ـ تلبسه المرأة» . احتمال سوم : «و قيل هو الملحفة ـ گفتهاند جلباب بمعناى ملحفه است_ و قيل هو ما تغط بها
المرأة الثياب من فوق كالملحفة» كه اين باز همان معناى قبل است، معناى احتمال چهارم :« قيل هو الخمار» گفتهاند جلباب
همان مقنعه است. همان مقنعهاى كه زنها سر مكنند بعنوان قناع عبارت از همان جلباب است. در لسان العرب مگويد: «قال
ابن السيت قالت العامرية الجلباب الخمار و قيل الجلباب المرأة ملائتها الت تشتمل بها و واحدها جلباب» اين طبق آنچه كه در
لسان العرب آمده است، البته باز در دنبالهاش هم يك شاهدها و يك تعابيرى كه اين جلباب در او استعمال شده است ذكر
مكنند. حالا ما اگر بخواهیم بحسب آنچه كه در کتب لغت آمده دسته بندى كنيم و بوييم كه مراد از جلباب چيست! بايد اينطور
وييم: احتمال اول كه در بسيارى از كتابهاى لغت هم ذكر شده است، همين است كه جلباب بمعناى ملحفة است، ملحفه آنب
است كه تمام بدن را شامل مشود، لحاف آن است كه انسان موقع نوم استفاده مكند و تمام بدن را مگيرد براى اينه انسان
از سرما محفوظ بماند. ملحفه يك چيزى نيست كه از سينه به پايين باشد، يا فقط سر را بخواهد شامل بشود، تمام بدن را شامل
مشود، آنچه كه در صحاح اللغة جوهرى آمده است كه كتاب بسيار محم است در علم لغت و لسان العرب هم نقل مكند كه
ما بوييم عبارت است از ملحفه، در نتيجه احتمال اول در معناى جلباب اين است كه جلباب يك ثوب است كه تمام بدن زن را

مپوشاند، سر را مپوشاند صورت را م پوشاند، سينه را مپوشاند من الفوق ال الاسفل، تا پايين تمام بدن را مپوشاند.

4- مقامات حریری

ما وقت به اين فرهنهاى لغت مراجعه مكنيم در كتاب مقامات حريرى كه كتاب بسيار مهم است و لغات مهم هم دارد،
آن وقت يك كتاب نوشتهاند فرهن لغات مقامات حريرى، آنجا به واژه جلباب كه مرسد، مگويد: جلباب چادر است، تن
پوش روی است بدون آستين، گشاد است محيط بر تمام اجزاء بدن زن هست. آن وقت مگويد اين جلباب همين چادرى است
كه زنها دارند و عرب به او مگويد ملحف يا ملحفة و در ادامه اش هم آورده است كه يدنين عليهن من جلابيبهن كه در قرآن



آمده است مراد همين تن پوش روي است كه عبارت از چادر باشد پس طبق اين احتمال جلباب يعن همان چادر است كه همه
بدن را مپوشاند. احتمال دوم يك درجه پایینتر از اين است، بوييم جلباب يك لباس بوده از مقنعه بزرگتر و از رداء كمتر بوده

تا زانوى افراد را مپوشانده، سر و صورت را م پوشانده و تا زانو يك مقدار از رداء كمتر بوده.

5- مصباح المنير فيوم

« جلبــاب ثــوب اوســع مــن الخمــار و دون الــرداء» از مقنعــه بــزرگتر اســت امــا از رداء كمتــر اســت ، نتيجــه ايــن مشــود ايــن
روسرىهاى بزرگ كه امروز در بعض از كشورهاى عرب هست كه تا نزديك زانوها را مپوشاند بوييم اين عبارت از جلباب
است. احتمال سوم: هم از كتاب لسان العرب استفاده مشود، بوييم جلباب همان مقنعه و خمار است، خمار و مقنعه فقط
سر و صورت حالا يك مقدارى از گردن را هم مپوشاند بوييم خمار همين است، جلباب همين خمار است. راغب در مفردات
خودش اين جلباب را به همين معن گرفته است. پس معناى سوم از معناى دوم محدودتر شد كه بوييم جلباب عبارت از همين
خمار است كه هم در لسان العرب و هم در بعض از كتب دير به آن اشاره شده است. احتمال چهارم: در بعض از كتب لغوى
جلباب را بمعناى قميص هم معنا كردهاند، عرب به لباس بلند مگويد قميص اين چيزهاى كه شبيه دشداشه است عرب مگويد
قميص اين پيراهن كه در بين جوانهاى ما رايج است پيراهن كوتاه، عرب به اينها قميص نمگويد، قميص آن لباس بلند است.

6- القاموس المحيط فيروز آبادى (جلد اول، صفحه 173) مگويد: «الجلباب القميص و الثوب واسع للمرأة دون الملحفة»
كمتر از ملحفه است.

7 – روح المعان آلوس در روح المعان (جلد 22، صفحه 82 ) مگويد: «و الجلابيب جمع جلباب و هو عل ما روى عن ابن
عباس الذى يستر من فوق ال اسفل. و قال ابن جبير المقنعة و قيل الملحفة و قيل كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها». معناى
پنجم كه مخواهيم براى جلباب بوييم اين است: جلباب آن لباس روي كه فوق ثياب است، يعن حتماً اين خصوصيت دارد
كه زن بايد لباس را پوشيده باشد آن لباس« كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها» آن وقت با آن معناى كه در مقاييس ف اللغة آمد ـ
«شء يغش شيئاً» اين معنايش همين است؛ بوييم جلباب حت اگر زن بدون لباس لخت و عريان بيايد يك پارچهى را روى
خودش بيندازد اين جلباب نيست. بايد اين حتماً روى يك پيراهن دير باشد، روى يك لباس دير باشد، اين كه گاه اوقات تعبير
هم مكنند به تن پوش روي، حالااين تن پوش روي مطلق است همه بدن را بيرد بعض از بدن را مخواهد بيرد، روى اين
معنا كه ما بوييم كه« كل شء يغش شيئاً ـ يا ـ كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها» طبق این معن پالتو را شامل مشود، مانتو

را هم شامل مشود. پس ما مجموعاً براى جلباب پنج احتمال و پنج معن ذكر كرديم.

 استعمال جلباب در روايات

 حالا برويم سراغ ساير استعمالات، تا اينجا پنج معن براى جلباب ذكر شد، حالا بايد ببينيم در ميان اين معان كدام معن را
اكثر لغويين ذكر كردهاند، كدام معن قرينه روشن برايش وجود دارد، و براى رسيدن به اين نته اگر برويم موارد استعمال
جلباب را در روايات، در استعمالات، در كلمات نهج البلاغه و در كلمات شعرا بررس كنيم آن وقت میتوانيم به اين نتيجه برسيم
كه جلباب آن پوشش كامل است يعن همان معناى اول كه عبارت از چادر باشد. در كتاب بحار الانوار مجموعاً كلمه جلباب و
جلابيب حدود 60 بار استعمال شده است. اين تعبير را در لسان العرب هم از امير المؤمنين (ع) نقل مكند كه حضرت فرمود:
«من احبنا اهل البيت فليستعد (در بعض از نقلها دارد) يا فليعد (آماده كند) للفقر جلبابا» كس كه دوستان ما اهلبيت هست
براى فقر يك جلباب را آماده كند، اين يعن چه؟ يعن بوييم كه پوشش از فقر را براى خودش قرار بدهد! يا بوييم اگر فقرى
دارد فقر خودش را بپوشاند، اظهار نند فقرش را به ديرى! عل اى حال هر معناى بنيم جلباب يعن يك پوشش كامل، يا فقر
را بعنوان پوشش قرار بدهد، يا اين كه فقر خودش را بپوشاند‐ فليعد للفقر جلبابا. در بعض از تعابير هست «من الق جلباب



الحياء عن وجه فلا غيبة له» (در جلد 75 بحار صفحه 233) كس كه جلباب حياء را كنار گذاشت، يعن پوشش حيا در وجود او
نيست، اين‐ فلا غيبة له ـ آيا جلباب اختصاص به زنها دارد! يا اينه جلباب يك چيزى بوده كه در مردها هم بوده كه از بعض از

روايات هم استفاده مشود، در این کلمه مقدارى دقت کنید تا نتيجهاش را فردا عرض كنيم.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


